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 شناختي خبر واحد در اعتقادات ديني اعتبار معرفت

∗زاده محمد حسين

∗∗عبداالله محمدي

 چكيده

ترين مباحث مطـرح موضوع اعتبار خبر واحد در اعتقادات ديني، يكي از چالشي

و معرفت  پرسش اصلي در بحث مـذكور ايـن. شناسي ديني است در فلسفة دين

كه آيا  مي است توانـد يكـي از ابزارهـاي معتبـر شـناخت در مـسائل خبر واحد

به  و كلام آن است كـه اعتقادي شمار آيد؟ تلقي غالب عالمان علم اصول، تفسير

في  و نيازمند جعل حجيـت اسـت خبر واحد و. نفسه فاقد اعتبار جعـل حجيـت

خ  و ممكن اسـت؛ لـذا بـر تعبد به مفاد خبر واحد، تنها در حوزة تكاليف معقول

خلاف ايـن مبنـا، معتقـدبر)ره(علامه طباطبايي. واحد در اعتقادات معتبر نيست 

و خـود يكـي از طـرق معرفـت  به جعل حجيت نداشته است كه خبر واحد نياز

مي. است كه ادلة مخالفان اعتبـ اين مقاله نشان ار خبـر واحـد در اعتقـادات دهد

 اثبــات اعتبــار.اســاس هــيچ يــك از دو مبنــاي مــذكور، تمــام نيــست دينــي بر

شناسـي شناختيِ خبر واحد در اعتقادات ديني، فـصل جديـدي در روش معرفت

 
).ره(دانشيار مؤسسة آموزشي پژوهشي امام خميني∗

).ع(دانشجوي دورة دكتري دانشكدة باقرالعلوم∗∗

29/7/89: تاريخ تأييد17/5/89: تاريخ دريافت
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و نيز تأسـيس فلـسفة اسـلامي بـالمعني و راه بـراي اعتقادات الاخـص گـشوده

.كند اسلامي شدن علوم انساني هموارتر مي

.شناسي متون ديني خبر واحد، اعتقادات ديني، معرفت:واژگان كليدي

 قدمهم

لة حجيت خبر واحد در اعتقادات ديني در اين مقاله با استفاده از دو مبنـاي متفـاوت مسئ

و نيازمنـد: است بررسي شده  مبناي اول نظر مشهور اصوليان است كه خبر واحد را مفيد ظن

و برخاسته از اين ديدگاه علامه جعل حجيت مي  و مبناي دوم نظر برگزيدة اين نوشتار دانند

و واقع است)ره(طباطبايي و اطمينان در كاشفيت و تنهـا كه قطع نمايي با هم شـريك بـوده

. گيرنـد تفاوت آنها در احتمال خلاف موجود در اطمينان است كـه عقـلا آن را ناديـده مـي 

مي بنابراين خبر واحد اطمينان عنـوان منبعـي توانـد بـه بخش نيازي به جعل حجيت نداشته،

بي(معتبر پذيرفته شود  و كـافي در اعتقـادات«دربارة ). 185-186:تا طباطبايي، معرفت لازم

و تحليـل نگارنـده آن اسـت كـه تنهـا مـصداق ايـن» ديني نيز نظرات متعددي مطرح شده

و اطمينان را نيز شامل مي و قطع عرفي .شود معرفت، يقين منطقي نبوده

 دو نوع رويكرد به اصول عقايد

ن در: وع رويكرد به اعتقادات ديني ضروري اسـت پيش از بررسي ادلة مخالفان، يادآوري دو

ا رويكرد نخست اعتقادات به نظر اسـت؛ يعنـي عقايـدز افعال اختياري انسان مد عنوان يكي

و امور حقيقي   موظف به ايمان بدانهاست؛ امـا در تند كه هر كس شرعاًهساي بخشي از دين

در رويكـرد نخـست.تهاي اعتقادي مـورد توجـه اسـ نمايي گزاره رويكرد دوم حيث واقع

و  ، يكـي از ...فرض بر آن است كه اعتقاد به برخي امور مانند توحيد، نبوت، معـاد، رجعـت

ح صـدد رام بودن يك عقيده، در واجبات شرعي است؛ اما در رويكرد دوم فارغ از واجب يا

عنوان نمونـه دغدغـة اصـلي پژوهـشگري كـهبه. هاي اعتقادي هستيم نمايي گزاره فهم واقع 

آن دارد نظر قصد و چيستي  يا ميزان عصمت پيامبران، چگونگي علـم اسلام را دربارة وحي

و و نه انجام تكليف شرعي... خدا به موجودات، نحوة رجعت انبيا . بداند، كشف واقع است

و نتايج خاصي را بـه دنبـال دارد كـه بـي تـوجهي بـه هر يك از اين دو رويكرد آثار

ترين ايـن خلاصة مهم. شده تا احكام آنها با يكديگر خلط شود تفاوت اين دو نگاه، موجب 

از تفاوت :ها عبارتند
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و انكار آن ممكـن اسـت بـهدر.1 رويكرد نخست، عقايد شرط ايمان يا مسلماني بوده

 گناه يا ارتداد بينجامد، اما در رويكرد دوم چنين نيست؛

ط.2 و بق آن هـر كـسي درصـدد اعتقادات در رويكرد اول يك فعل واجب شرعي بوده

انجام تكليف خويش است؛ اما در رويكرد دوم هدف از بررسي يك گزارة اعتقادي، كـشف 

گرچه در اين رويكرد نيز كشف واقع از نظر اسلام مهـم اسـت، مراجعـه بـه. واقع آن است 

و ابزاري دين در رويكرد دوم از اين باب است كه منبعي خطاناپذير در معرفي جهان خارج 

 گـذار قـانون عنـوان مرجـع كه در رويكرد نخست، ديـن بـه حاليدر شناخت است؛ در متقن

و از اين باب به آن مراجعه مي  شود؛ معرفي شده
آن.3 در» اعتقاد قلبـي«در رويكرد نخست در جستجوي امري هستيم كه با بيـابيم؛ امـا

ن  ظري را به اسـلام رويكرد دوم دنبال يافتن امري هستيم كه با آن خارج را توصيف كرده يا

 دهيم؛» استناد«

فهم در رويكرد نخست ابزاري براي عمل است؛ يعني علم بـه يـك گـزارة اعتقـادي.4

اي براي ايمان آوردن به آن است؛ اما در رويكرد دوم علـم مطلوبيـت اسـتقلالي دارد، مقدمه

و مقدمي؛   آلي

مس.5 و كافي در رويكرد نخست، معرفتي است كه شرط و ايمـان را معرفت لازم لماني

و كـافي، تأمين مي  اي اسـت كـه گـزاره كند؛ امـا در رويكـرد دوم مقـصود از معرفـت لازم

 صلاحيت دارد تا از آن براي استناد به واقع استفاده شود؛
در.6 و كافي در رويكـرد نخـست و مصاديق معرفت لازم و ثغور، شرايط تعيين حدود

ص  حيح از ايمان ناصحيح به دسـت اوسـت؛ امـا دست شارع است، چون تعيين حدود ايمان

شـوند؛ البتـه در نظـام شـناختي تعيـين مـي اين امور در رويكرد دوم با قواعد عـام معرفـت 

و قواعـد معرفـت معرفت شناسـي دينـي شناختي نيز پس از پذيرش حجيت نـصوص دينـي

ديني با نظـام شناختي اين سخن به معناي تباين نظام معرفت. توان از آنها نيز بهره گرفت مي

و خـصوصي اسـت كـه بـين معرفت شناختي عمومي نيست؛ بلكـه نـاظر بـه رابطـة عمـوم

و معرفت معرفت  شناسي ديني وجود دارد؛ شناسي عمومي
مي.7 و تواند متعلـق امـر شـرعي داشتن اعتقاد در رويكرد نخست، فعلي است اختياري

در رويكـرد نخـست معنـا»ب است اعتقاد به وحدانيت خداوند واج«واقع شود؛ مثلاً گزارة 

و به همين دليل در اين رويكرد مي شد» باور«و» علم« توان بين دارد بـسياري. تفكيك قائل

يا از افراد امري را به لحاظ مقدمات نظري تصديق مي  اعتقاد يـا بـاور كنند، اما گرايش قلبي
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و تحـصيل علـم كه در رويكرد دوم علم به واقع مقصود اصلي حاليبه آن ندارند؛ در ماست

و منطقـي آن اسـت  اگـر. در اختيار انسان نيست، بلكه منوط به پيدايش مقـدمات تكـويني

شـود وگرنـه اختيار در نفس انـسان محقـق مـي مقدمات موجد علم فراهم شود، علم نيز بي 

و  و نهي و بـه، علـم حاصـل نمـي ...بدون فراهم شدن مقدمات، با اجبار، تهديد، امر شـود

 تواند متعلق امر يا نهي واقع شود؛ اي نميل در اين رويكرد، عالم بودن به گزارههمين دلي
و مـا در در رويكرد نخست اعتق.8 صـدد عمـل بـه تكليـف اد داشتن، امري فقهي است

فقهي خود هستيم؛ بنابراين معذور بودن در اين رويكرد به معناي آن است كه انسان در روز 

ا  عتقادي در پيشگاه خداوند داشته باشد؛ ولي در رويكـرد قيامت حجت معتبري براي چنين

و  و از دوم اعتقاد داشتن يك رو معذور بودن حداقل به معناي مـذكور ايناجب فقهي نيست

شود، گرچه به معاني ديگر معذور بودن متصور است؛ مـثلاً معـذور بـودن يعنـي فرض نمي 

 بــه اســلام مرتكــب خطــاي اينكــه انــسان در اســتناد امــري بــه واقــع يــا اســتناد اعتقــادي

 است؛ شناختي نشده معرفت
و.9 اعتقادات در رويكرد نخست به اموري كه در آنهـا اعتقـاد تفـصيلي واجـب اسـت

، همچنين تقـسيم اعتقـادات بـهدشو اموري كه اعتقاد اجمالي در آنها كافي است، تقسيم مي 

و اموري كه اعتقاد به  آنها تنها در صـورت علـم اموري كه اعتقاد به آنها مطلقاً واجب است

شود؛ در رويكرد نخست معنا دارد، ولي در رويكرد دوم تقسيم اعتقـادات به آنها واجب مي

و  و تفاوت آنها به لحاظ اختلاف در روش فهم يا اثبات آنهاست؛ مثلاً اعتقـادات بـه پـسين

ا و در عقايـد پـسين از و در عقايد پيشين تنها از برهان عقلي دلـة نقلـي پيشين تقسيم شده

روشن است كه چنين تفاوتي نـه بـه اهميـت امـر اعتقـادي بلكـه بـه. شود كمك گرفته مي 

 گردد؛ شناختي بازمي اختلاف روش
اعتبار حجيت خبر واحد در عقايد ديني در رويكرد نخست به حوزة عقايد محـدود. 10

خ مي و با اعتبار بر واحد در ساير ماند؛ اما اثبات حجيت خبر واحد در عقايد با رويكرد دوم

در حوزه هاي علوم اسلامي كه نگاه تكليفي ندارند نيز ملازم اسـت؛ بـه عبـارت ديگـر تنهـا

شناسي، اقتصاد، تاريخ، تفسير هاي علومي چون روان توان از خبر واحد در حوزه صورتي مي 

.كمك گرفت كه حجيت آن با رويكرد دوم اثبات شده باشد...و

ول با رويكرد نخست وارد بحث اعتبار يا عـدم اعتبـار خبـر بيشتر دانشمندان علم اص

جهـت كـه عملـي واجـب هـستند، اند؛ يعني عقايد ديني را از ايـن واحد در اعتقادات شده 

در اند؛ لذا به تبيين اين بحث پرداخته بررسي كرده  و نتيجه علم به اند كه كدام معرفت واجب
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و كدام معرفت تنها در صو و يـا رت تحصيل علم واجب مي مقدمات آن واجب است شـود

 يـا تكليـفي استصحاب در اعتقـادات بحـث كـرد كارگير از صلاحيت يا عدم صلاحيت به 

:ق1409خراسـاني،(كننـد كسي كه در اعتقاد خود جاهل قاصر يا مقصر است را روشن مي

ج1408؛ غروي اصفهاني، 329 ).387-2:390ق،

و اختلاف روشي هـر محققان علم اصول گاهي در اثر عدم تفكيك  ميان اين دو رويكرد

و احكام رويكرد نخست در اثبـات يـا انكـار مـدعيات خـود بهـره  يك، ناخواسته از نتايج

و مثبِتان حجيت خبر واحد در عقايـد دينـي برده و نقدهاي منكران اند، چنين خلطي در ادله

دي در اين نوشتار رويكرد واقع. شود نيز ديده مي . ني بيشتر مورد توجه استنمايي اعتقادات

 اقسام خبر واحد

و خبـر واحـد غيـر محفـوف بـه«خبر واحد در يك تقسيم به خبر واحد محفوف به قرائن

مي»قرائن و. شود تقسيم مقصود ما در اين نوشتار خبر واحد غيرمحفـوف بـه قـرائن اسـت

و نـه مدعاي اصلي نيز اثبات اعتبار خبر واحد به  و عنوان دليلي مستقل اسـت  صـرفاً شـاهد

.مؤيد

 شناختي خبر واحد ارزش معرفت

در اين ديدگاه اعتبار خبر واحد در طول قطع نيست تا محتاج بـه جعـل حجيـت از سـوي

قطـع دارد، زيـرا خبـر واحـد عرضقطعي باشد؛ بلكه اعتباري گرچه نامساوي اما هم دليلي

م  و اطمينان در احتمال خلاف و تنها اختلاف قطع اين. وجود در اطمينان است مفيد اطمينان

و بـدان توجـه احتمال خلاف، به قدري نـاچيز اسـت كـه ارزش معرفـت  شـناختي نداشـته

 يا در صورت احتمال خلاف بـه آن هندد در اين موارد عقلا يا احتمال خلاف نمي. شود نمي

مهم نبود احتمال خلاف عقلايي است، زيرا احتمـال خـلاف عقلـي در خبـر. كنند اعتنا نمي

تواتر نيز منتفي نيست، همچنين در بـسياري از اداركـات حـسي كـه از نظـر عقـل قطعـيم

خلاصه اينكه عقلا در معتبـر دانـستن. شود نيز عقلاً احتمال خطا موجود است محسوب مي 

شواهد متعدد دال بر اين است كه بنـاي. بينند خبر واحد خود را محتاج به دليل حجيت نمي 

و بي عقلا در معتبر دانستن آنه  بيبي. ارتباط با مبادي عقلي نيستا گزاف و تـوجهي اعتنايي

و بي  در عقلا به احتمال خلاف موجود در خبر واحد، ناشي از تسامح عرفي مبـالاتي ايـشان

امــور معــاش نيــست، بلكــه ريــشه در ايــن امــر دارد كــه چنــين احتمــال خلافــي ارزش 
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دي نيست تـا اشـكال شـود انـسان شناختي ندارد، همچنين اين اغماض به شكل تعب معرفت

از. تواند احتمال خلاف موجود در ذهن خود را با تعبـد از بـين ببـرد نمي هـر فـردي پـس

مواجهه با اين سيرة عقلايي، ناخودآگاه به احتمال خلاف اندك موجـود در نقـل اخبـار نيـز 

مي بي ير تكـويني در آشنايي با سيرة عقلايي كه دال بر اعتبار خبر واحد است، تأث. شود توجه

و در اثر آن، احتمال خلاف در نزد او كـم ذهن انسان  و ارزش معرفتـي خبـر گذارده رنـگ

و اين گونه است كه در غالب ادراكات حسي خود چنـين واحد به اطمينان نزديك مي  شود،

روشن است كه اين تأثير تكويني پس از آن است كه فـرد. گيرد احتمال خطايي را ناديده مي 

و التفات پيدا مي به سيرة  از بـه. كند عقلايي در عمل به خبر واحد علم  عبـارت ديگـر پـس

 توجه نكـرده كند عقلا از سويي در ساير امور خود به احتمال خلاف آنكه انسان مشاهده مي

يابـد كـه ايـن كنند؛ درمـي كند، ملامت نميو از ديگر سو كسي را كه به خبر واحد اعتنا مي

از ارزش معرفت ميزان احتمال خلاف  و از اينشناختي نداشته رو ناخواسـته درجـة بـالاتري

آن(معرفت  مي) اطمينان يا نزديك و بر اين اساس انـسان مـي برايش حاصل در شود توانـد

اي بر مبناي خبر واحد چنين احتجـاج كنـد كـه سـيرة مقام دفاع از كار خود يا اثبات نظريه 

و به اصطلاح آن را عقلايي بر معتبر دانستن خبر واحد استو  بـه. شـمارند مي حجتار است

توانـد در مقـدمات را حجـت سـاختند انـسان مـي بيان ديگر وقتي ادلة حجيت، خبر واحد 

ش1استدلال در خود از آن در و نتيجه كسي او را نسبت به چنـين روشـي ناخت كمك گرفته

و نـه در تمام مصاديق خبر واحد، حيثيت واقع. كند مواخذه نمي  نظر تعبـد صـرف مـد نمايي

.است ها را مجاز به معتبر دانستن خبر واحد ننموده است؛ يعني دليل تعبدي، انسان

آنچـه. اساساً معرفتِ برآمده از خبر واحد، همان ظني كه در قرآن نكوهش شده، نيـست

يكـسان) اعتقاد راجـح(ي است با ظن مصطلح كنون فهميده عرف زمان نزول آيات از ظن مي 

و در  اعتقـاد(تيجه معناي تبعيت از ظن در آيات مذكور نيز پيروي از ظن اصطلاحيننيست

و اعتقاداتي است كه افراد، بـا نمي)راجح باشد؛ بلكه مقصود اين آيات، نكوهش علوم باطل

و بدون دليل از گذشتگان خود به دست مـي  ج 1376خمينـي،(آورنـد تقليد كوركورانه ،6:

 نيـز)36:الاسراء(»و لاتقف ما ليس لك به علم«در آية»لمع«كه مقصود از طور، همان)419

 معتقد است كه عمل عقلا بـه خبـر ميرزاي نائينياز اينرو. تنها علم مصطلح در منطق نيست

 واحد از باب عمل به ظن نيست، زيرا عقلا به احتمال خلاف موجود در خبـر واحـد اصـلاً

و عمل ايشان به خبر واحد تخصصاً  از عمل به ظن خارج است؛ لذا ادلة منع توجهي ندارند

 نيـز بـا محقق اصفهاني). 160:ق1406كاظمي،(شود عمل به ظن، خبر واحد را شامل نمي
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از استناد به اينكه دليل حجيت خبر واحد بناي عقلاست، مي گويد كـه نـصوصي كـه مـا را

ج 1408غـروي اصـفهاني،(كند، ناظر به خبـر ثقـه نيـست عمل به ظن نهي مي  ).3:14 ق،

بـوده، بخـش واحد در غالب اوقات اطمينان گفتار اين دو محقق شاهدي است بر اينكه خبر

.معتبر خارج استاز اقسام ظن غير
*** 

. اسـت مسئلة حجيـت خبـر واحـد، از ديربـاز مـورد گفتگـوي دانـشمندان شـيعه بـوده

 وافيـه كتـاب طبق نقـل صـاحب. بر عدم حجيت خبر واحد ادعاي اجماع دارد سيدمرتضي

فاضـل تـوني،(اسـت به حجيـت خبـر واحـد تـصريح نكـرده علامة حليهيچ كس قبل از

داننـد؛ ولي بيشتر اصـولييون خبـر واحـد را در احكـام شـرعي حجـت مـي)158:ق1412

 كلية كساني كه خبر واحد را در زمينة شيخ انصاري طبق گزارش).329:ق1409خراساني،(

آندا اصول فقه، فاقد حجيت مي د شـمارن را غيـر حجـت مـي ننـد در زمينـة اعتقـادات نيـز

مسئلة حائز اهميت اين است كه نظر دانشمنداني كـه حجيـت ). 2:274ق،ج1419انصاري،(

اند، دربارة حجيت اين دسته از اخبار در اعتقـادات يـا معـارف خبر واحد را در فقه پذيرفته 

 در اعتقـادات را امـري اجمـاعي عدم جواز استناد به خبر واحـد شيخ طوسي دين چيست؟ 

و ظاهرگرايان را مخالف ايـن اجمـاع مـي و تنها اهل حديث دانـد ميان عالمان شيعه دانسته

ج1417طوســي،( ــصاريو) 130-2:131ق، ــه شــيخ ان ــين اجمــاعي را ب ــز ادعــاي چن  ني

ج1419نصاري،ا(دهد سيدمرتضي نسبت مي ).2:556ق،

ازل متفاوتي را ذكر كردهيات، دلا مخالفان اعتبار خبر واحد در اعتقاد اند كه براي آگاهي

و دامنة اثبات آن دلا و سقم، حدود .ل بايد ادلة آنان را بررسي نموديصحت

 ادلة مخالفان اعتبار خبر واحد در عقايد ديني

 مفيد علم نبودن خبر واحد: دليل اول

ل آور اند كه خبر واحد علم استدلال كرده شيخ مفيدو شيخ طوسي ذا در اموري كـه نيست؛

در نمـي) از جمله اعتقـادات(نيازمند علم هستيد  توانـد معتبـر باشـد؛ بنـابراين خبـر واحـد

بي(اعتقادات معتبر نيست  ).44:ق1414؛ مفيد،1-6:تا طوسي،

: گويـد با استناد به همين اصل به اسـتاد خـود شـيخ صـدوق اشـكال كـرده، مـي شيخ مفيد

و مفيـد احاديث شيخ صدوق در اين« علـم نبـوده، بنـابراين معتبـر باب خبر واحد هـستند
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)123:ق1414مفيد،(».نيست

و علـت در بحث ملائكة حاملان عرش نيز به بي شيخ مفيد اعتباري اخبار آحاد اشاره كـرده

:ق1384(شـهيد ثـاني،)55:ق1410(سيدمرتضي).87: همان(داند آن را عدم افاده علم مي 

و نتيجـه گرفتـه) 310:ق1415(امام خمينيو) 45 انـد كـه هم به همين شكل استدلال كرده

 نيـز نـه در خـصوص مباحـث علامـة شـعراني. خبر واحد در امور اعتقادي حجت نيـست 

و)31: 1347شـعراني،(اعتباريِ روايات تفسيري چنين نظري دارد اعتقادي، بلكه دربارة بي

ميروشن است كه اشكال وي به روايات اعتقادي نيز .گردد وارد

و بررسي دليل اول  نقد

 يـا يقـين2الاخـص اولاً بايد ديـد مقـصود ايـشان از علـم چيـست؛ اگـر يقـين بـالمعني

 مقصود است در اين صورت كبراي استدلال ممنوع است؛ زيـرا معرفـت لازم3الاعم بالمعني

م، علـم متعـارف اما اگر مقصود ايشان از عل4در عقايد ديني منحصر در اين دو قسم نيست؛

است، در اين صورت صغراي استدلال ممنوع است؛ زيرا گذشت كه خبر واحد در بـسياري 

.موارد مفيد اطمينان يا علم متعارف است

 قياس اولويت: دليل دوم

واحـد در اعتقـادات از قيـاس، شهيد ثاني بـراي انكـار اعتبـار خبـر شيخ انصاري طبق نقل

جايز نباشد، پـس] فقهي[ر عمل به خبر واحد در احكام ظنياگ«: است اولويت استفاده كرده 

و اعتقادي نيز استناد به خبر  واحد جايز نيست ولو آنكه خبر به طريق اولي در احكام علمي

)556:ق 1419نصاري،ا(».صحيح باشد

و بررسي دليل دوم  نقد

اح. اولاً صغراي قياس ايشان مخالفان بسياري دارد كام شرعي با ادلـة حجيت خبر واحد در

كه مختلف در علم اصول فقه اثبات شده؛ لذا نمي  واحـد در احكـام عمل به خبر توان گفت

.ظني جايز نيست

ناشي از اين گمان است كه خبر واحد تنها موجد ظـن اولويتي كه وي تصور كرده، ثانياً

و در امور علمي مفيد نيست؛ درحالي بو قـرائن نيـز كه حتي خبر واحد غير محفـوف بـه ده

5.تواند مفيد اطمينان باشد مي
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 اگر مبناي مشهور در باب خبر واحد را بپذيريم نيز استدلال ايشان از ناحية ديگـري ثالثاً

اسـت كـه در اعتقـادات دينـي تنهـا يقـين شود، زيرا ايشان مفروض گرفتـه دچار مشكل مي

اگر مفـروض:ن گرديد فرض بيا مصطلح معتبر است، اين در حالي است كه بطلان اين پيش 

در اعتقـادات باشـد، چـون خبـر واحـد مفيـد اطمينـان اسـت،» نياز به علم متعارف«ايشان 

.استدلال وي ناتمام است

 اثر شرعي نداشتن خبر واحد: دليل سوم

اند، استدلال اي كه مخالفان اعتبار خبر واحد در عقايد ديني اقامه كرده ترين ادله يكي از رايج

اسـت كـه خبـر واحـد اين دليل مفـروض گرفتـه. شرعي نداشتن خبر واحد است از راه اثر 

و دامنة جعل حجيت نيز في و حجيت آن بايد از طريق شرع احراز شود نفسه حجت نيست

لـزوم اثـر شـرعي( در تبيين مقدمة اخيـر. تا جايي است كه اثري شرعي بر آن مترتب گردد 

ح) داشتن جيت از سوي شـارع در مـواردي كـه اثـر گاهي اين طور استدلال شده كه جعل

و شارع لغو انجام نمي  و گـاهي چنـين شرعي بر چنين جعلي مترتب نشود، لغو است دهـد

و نبايدهاي شرعي ممكن نيست  نتيجـة. استدلال شده كه جعل حجيت در غير حوزة بايدها

خ اين تبيين و بررسي شدها دو تقرير متفاوت از استدلال است كه هر دوي آنها طرح :واهد

 تقرير اول

و ظن بدون جعـل حجيـت از سـوي شـارع حجـت.1  خبر واحد از جملة ظنون است

.نيست

مي.2 گيرد كه داراي اثر شرعي باشد؛ زيرا اگـر شـارع جعل حجيت شارع به امري تعلق

امر فاقد اثر شرعي را حجت كند كار لغو انجام داده كه مغـاير بـا حكمـت خداونـد حكـيم 

و مـصاديق خـارجي يـا است؛ لذا در  مواردي كه خبر واحـد بـراي تـشخيص موضـوعات

ميـرزاي. ارتباط با حكم شرعي، استفاده شود، حجـت نخواهـد بـود شناخت امر تكويني بي 

مي«: كند نائيني در اين زمينه تصريح مي  شود كـه خبر واحد تنها زماني مشمول ادلة حجيت

)106: 1352خويي،(».داراي اثر شرعي باشد

حوم عراقي نيز با استفاده از همين نكته، حجيت اخبار آحاد را مختص به احكام كلـي مر

مي شرعي مي  و و تصديق سـخن«:گويد داند، نه موضوعات خارجي تعبد به گفتة فرد عادل

ج1364بروجردي،( ها به معناي ترتيب آثارشرعي استاو در اخبار با واسطه، تن ،3:94(.
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ا.3 ست كه با انديشة انسان مرتبط است، نه فعل او؛ چرا كـه انـسان اعتقادات از اموري

و معارف ديني خود، فعلي را مرتكب نمي  شود؛ بنابراين اثر شرعي در آن قابـل در اعتقادات

.فرض نيست

و معتبر نيست .نتيجه اينكه خبرواحد در امور اعتقادي حجت

 نقد تقرير اول

 مـشهور در بـاب حجيـت خبـر واحـد، اقامـه اولاً مقدمة نخست اين استدلال طبـق مبنـاي

و چنين فرض شده كه خبر واحد براي معتبر بودن نيازمند دليل خارجي است تـا شده است

كه گذشت طبق مبناي برگزيدة اين نوشتار، خبـر واحـد واسطة آن حجت شود، لكن چنان به

به جعل حجيـت اعتبار اطمينان در طول قطع نيست تا محتاج. بخش است از امارات اطمنيان 

هم،قطعي باشد؛ بلكه اعتباري گرچه نامساوي از سوي دليلي با اما .قطع دارد عرض

ثانياً مقدمة دوم اين استدلال نيز مخدوش است،؛ زيـرا چنـين مطلبـي تنهـا در صـورتي

و با استناد به ادلة نقلي حجـت بـدانيم، بـه  صحيح است كه خبر واحد را از راه تعبد شرعي

و نتايج اختصاصي نصوصي است كه ما را متعبد بـه عمـل عبارت ديگر  اين مقدمه از لوازم

ازك به خبر واحد مي  و و روايـاتي كـه اينند رو اگر حجيت خبر واحد از راهي غير از آيات

در توضـيح ايـن. گـردد شمرند، اثبات شود، چنين اشكالي وارد نمي عمل به آن را مجاز مي 

در كتـب اصـول. متعدد اثبات حجيت خبر واحد بيندازيم مطلب لازم است نگاهي به مباني 

: است فقه چند مبنا براي اعتبار خبر واحد ذكر شده

 حجيت خبر واحد از راه انسداد باب علم تفصيلي؛)الف

 حجيت خبر واحد از راه تعبد شرعي؛)ب

خب)ج .واحد از راه تمسك به سيرة عقلايير حجيت

و حجيت خبر آن تعيين حدود اعتبار واحد، تابع آن است كه كدام مبنـا دليـل حجيـت

و ثغور چنـين حجيتـي را نيـز تعيـين  باشد، به عبارت ديگر دليل حجيت خبر واحد حدود

د. كند مي اساس مبنـاي دوم اراي اثر شرعي حجت است تنها بر اينكه خبر واحد تنها در امور

و بـه گردد؛ يعني اگر حجيت خبر واحد از راه استناد بـه استوار مي  و روايـات دينـي آيـات

و اثر شرعي است؛ امـا اگـر كـسي  شكل تعبدي اثبات شود، ميزان اين تعبد تابع ادلة شرعي

خبر واحد را از راه استناد به سيرة عقلايي حجت بداند، ديگر چنين شـرطي بـراي حجيـت 

و ضروري نيست؛ زيرا عرف عقلايي در حجيت  و غيرعملـي،  خبر واحد، بين احكام عملي
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و غير بي آن. نهد شرعي تمايزي نمين آثار شرعي و عدم تفـصيل شارع نيز اين سيرة عقلايي

 از شـرعي گاه ديده نشده كه عقلا براي اينكه خبري را حجت بدانند هيچ. است را تأييد كرده 

و غير شرعي بودن آن سؤال كنند يا اينكه ميا يا غير و دلايل نقلي فقهي فقهي تمايزين اخبار

از به بيان ديگر مي قائل شوند؛  توان گفت كه عرف عقلا خبـر واحـد را از بـاب كـشف آن

و. شمارند، نه از باب تعيين وظيفة عملي واقع معتبر مي  خبر واحـد نيـز گرچـه كـشف تـام

و همين امر سبب مي  شود كـه بـه قطعي ندارد، سهمي درخور توجه از كاشفيت را داراست

خلاصه اينكه اثر شرعي داشـتن از لـوازم. نشود احتمال خلاف جزئي موجود در آن، توجه 

و نه مباني ديگر ).12: 1387فرلنگرودي، احساني( مبناي دوم در حجيت خبر واحد است

اند سيرة عقلايـي در عمـل بـه خبـر برخي از محققان با دقت در اين نكته، تصريح كرده

و غير اثر شرعي تفكيك نمي   خبر واحـد دال بـر امـري كند؛ بنابراين اگر ثقه، بين اثر شرعي

).592: 1379فاضل لنكراني،( غير از احكام كلي شرعي باشد نيز حجت است

 حجيت خبر ثقه، تفاوتي ميان مضمون خبر ثقـه ديـده گويد كه در ادلة مي شيخ انصاري

بر نمي و فقهي حجـت شود تا اساس آن گفته شود كه خبر واحد تنها در حوزة احكام عملي

و در معارف ).274:ق1419انصاري،(و اعتقادات حجت نيستاست

كه)ره(امام خميني تي اگر دليل حجيت خبـر واحـد را تعبـد بـدانيم نيـزح معتقد است

وجود اثر شرعي شرط حجيت آن نخواهد بود؛ زيرا شرط اصلي صحت تعبد به خبر واحـد 

يـك از وسـائط، يا حجت دانستن هر در اينجا نيز امضاي سيرة عقلايي. لغو نبودن آن است 

ج1382سبحاني،( امر لغوي نيست ).2:194ق،

وي به همـين دليـل خبـر.داند نيز نفس جواز اخبار به مفاد خبر را اثر مي االله خوييتآي

و تكــويني اســت، جــايز مــي  شــمارد دادن از خبــر واحــدي را كــه دال بــر امــور تــاريخي

ج1409الحسيني، واعظ( ).2:239ق،

د تـرين مبنـا در حجيـت شود، زيرا مهـم وم اين استدلال نيز باطل مي بدين ترتيب مقدمة

د و غيرخبر واحد، سيرة عقلايي است كه .شرعي وجود نداردر آن تفكيكي ميان اثر شرعي

بر اينكه اعتقادات نيز اثـر است مبني ثالثاً به مقدمة سوم اين استدلال نيز اشكالي وارد شده

. تكليف شرعي مربوط به افعال اختيـاري انـسان اسـت).2:ق1403آشتياني،( شرعي دارند 

و و بـه عبـارت ديگـر اعـم از فعـل جـوارحي و فعل قلبي فعل اختياري اعم از فعل بدني

در( رويكرد غالب دانشمندان اصـول بـه عقايـد دينـي.)1385فياضي،( جوانحي است  كـه

دي. گونه است همين) نكات مقدماتي همين فصل طرح شد  مثابة تكليف ني به ايشان به عقايد
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و. كنند شرعي نظر مي در اين ديدگاه انسان مكلف است تا به برخي از امـور ايمـان بيـاورد

. ايمان به اين امور متوقف بر اعتقاد داشتن به آن است

 تقرير دوم

تـوان خلاصـة تمايز اين تقرير با تقرير نخست تنها در مقدمة دوم آن است؛ بنابراين مـي

: كردآن را چنين بيان

و ظن، بدون جعل حجيت از سوي شارع معتبر نيست؛.1  خبر واحد از ظنون است

مي.2 گيرد كه در حوزة تكاليف شرعي باشـد؛ زيـرا جعل حجيت شارع به اموري تعلق

و نبايدها متعلق مـي  و اعتباري است كه تنها به بايدها و جعـل حجيت از امور تعبدي شـود

؛حجيت بر امور تكويني محال است

.اعتقادات از سنخ تكاليف شرعي نيستند.3

.اين سه، جعل حجيت براي اخبار اعتقادي ممكن نيستبنابر

 از كساني است كه در آثار مختلف خود از ايـن شـيوه بـراي اثبـات)ره(طباطبايي علامه

اكنون در علم اصول تقريباً مسلم است كـه ...«: است حجيت نداشتن خبر واحد استفاده كرده

و  و در غير آنها اعتبـاري نـدارد احد موثوقخبر »الصدور، تنها در احكام شرعيه حجت است

)1373 :61(.

و نقد رواياتي بدين مضمون كه سامري مقداري از خـاك بـه جامانـده از رد وي در رد

و  به اشكالات متعددي از جملـه عـدم اعتبـار خبـر ... پاي اسب جبرئيل را با خود برداشت

ميواحد در غير احكا : كندم شرعي اشاره

و جعـل حجيـت در غيـر احكـام اشكال دوم آن است كه اين روايات خبر واحـد هـستند

شرعي معنا ندارد؛ زيرا حقيقت جعل تشريعي آن است كه اثر واقع را بـر حجـت ظـاهري

و عملي است؛ اما در غيـر ايـن مـوارد و اين امر متوقف بر وجود اثر شرعي مترتب نماييم

نيست تا بخواهيم با جعل حجيت مترتب نماييم؛ مثلاً اگر روايتي دال بر ايـن اثري موجود

امر كه بسمله جزء سوره است، وارد شود معنايش وجوب قرائت آن در نماز اسـت، ولـي

اگر روايتي دال بر اين امر كه سامري اهل كرمان است، وارد شود؛ جعل حجيـت بـراي آن

ع قرار آن است كه ظن به مفاد آن را در حكم قط معناي جعل حجيت در اينجا. معني ندارد

و اين كار محال است ج1392(دهيم .)14:204ق،

اين اعتبـار. در جاي ديگر نيز بر اين نكته تأكيد دارد كه جعل حجيت از اعتبارات است
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و در مـوارد تكـويني چنـين تنها در مواردي كه اثر شرعي وجود داشته باشد، ممكـن بـوده

: ندارداعتباري معنا 

و تابع آن است كه اثر شرعي موجود باشد در قضاياي. حجيت شرعي از اعتبارات عقلايي

و امور اعتقادي جعل حجيت معنا ندارد، زيرا شارع نمـي علمـي را انـد امـر غيرتو تاريخي

و مردم را بدان متعبد كند ج(علمي قلمداد كرده ).10:351همان،

و نتيجـه گرفتـه نويسندگان ديگري نيز كلام علامه را انـد كـه به بياني ديگر تقرير كـرده

).86: 1386عزيزان،( امور تكويني قابليت جعل حجيت ندارد

از شايان تذكر است كه علامه طباطبايي به اين مبنا پـاي و در تفـسير دو آيـه بنـد نبـوده

��«و تفسير37در آية» كلمات«سورة بقره يعني تفسير �
وره ايـن س ـ238در آية» وسطي 

،ج1392طباطبايي،(تنها از خبر واحد كمك گرفته است  ).2:246ق

ع و پـس از آن طبـق مبنـاي لامه را ابتدا بر نظر اساس مبناي برگزيده دربارة خبر واحـد

:كنيم مشهور بررسي مي

 بر مبناي برگزيدة اين نوشتار)ره(نقد نظرية علامه طباطبايي

ار در امور تكويني كه اثر شرعي ندارند، ممكن محور استدلال ايشان اين است كه جعل اعتب

و تفسيري نه تنها حجـت نيـست، بلكـه محـال  نيست؛ بنابراين خبر واحد در امور اعتقادي

از كلام ايشان داراي پيش. است بتواند حجت باشد  فرض مـردودي اسـت كـه خبـر واحـد

و تا جعل حجيت از سـوي شـارع صـورت نگيـرد، نمـي  را ظنون بوده . پـذيرفت تـوان آن

و اطمينـان هـم حاليدر عـرض كه با توجه به مبناي خودشان خبر واحد مفيد اطمينان اسـت

بي قطع است؛ همان  نياز از جعل حجيت شرعي است، خبر واحد اطميناني هـم طور كه قطع

نيازي به جعل حجيت ندارد تا سخن از امكان يا عدم امكان چنين جعلي در امـور تكـويني 

.ميان آيد به 

لا في طوله�� ومن هنا يظهر انها حجج مجعو..« بي(.» في عرض القطع -186:تا طباطبايي،

185(

مي همان گـاهي در اثـر شـنيدن» سامري مردي از كرمان است«يابيم طور كه گاهي قطع

و اطمينان، احتمال. كنيم خبر واحد، به اين امر اطمينان پيدا مي  تنها تفاوت موجود ميان قطع

و است كه در اطمينان موجود است كه عقلا آن خلاف ناچيزي  را ناديـده گرفتـه، اطمينـان

.قطع در كاشفيت از واقع مشتركند
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 تاكنون روشن شد كه علامه در مباحـث تفـسيري خـود خبـر واحـد فقهـي را نـامعتبر

و در مباحث اصولي خود خبر واحـد اطمينـان نيـاز از جعـل حجيـت بخـش را بـي شمرده

تـوان بـين آنهـا بـه نـوعي سخنان علامه تعارضي وجود دارد يا اينكـه مـي آيا بين. داند مي

طلبـد كـه بـراي پرهيـز از دور سازگاري برقرار كرد؟ پاسخ به اين پرسش مجال ديگري مي 

.پردازيم شدن از هدف اصلي پژوهش به آن نمي

 اساس مبناي مشهور نقد نظرية علامه بر
خينااساس نظر علامه بر بخش از ظنون، نيازمند جعل بر واحد اطمينانمبنا نقد شد كه

و به مبناي مشهور. حجيت نيست نياز خبر واحد به جعل( اگر كسي اين مبنا را نپذيرد

معتقد باشد نيز ملزم به انكار حجيت خبر واحد اعتقادي نيست، زيرا طبق مبناي) حجيت

: مشهور اشكالات زير بر نظرية ايشان وارد است

 در نقد تقرير نخست گفته شد، وجود اثر شرعي، دخالتي در حجيت يـا اولاً همچنان كه

مي عدم حجيت خبر واحد ندارد، چون زماني سخن از اثر شرعي به آيد كه دليل ما بـر ميان

و غيـر  حجيت خبرواحد تعبد شرعي باشد؛ اما طبق سيرة عقلايي، تفكيكي بين اثـر شـرعي

در خبري را مي آن نيست؛ به عبارت ديگر عقلا هنگامي كه  شنوند به احتمال خلاف موجود

و اخبار دال بر امور  و تشريعي و اين امر ميان اخبار حاكي از امور فقهي آن توجهي ندارند

و تكويني يكسان است . واقعي

به ثانياً عقايد ديني نيز مي رويكـرد( تكليف شرعي مورد توجـه واقـع شـوندةمثاب توانند

).نخست به اعتقادات

و لثاًً علامه طباطبايي از پيش ثا و آن لـزوم تحـصيل علـم فرض ديگري نيز استفاده كرده

و چنـين نتيجـه وي اين. قطع در امور اعتقادي است  مطلب را نـص صـريح قـرآن دانـسته

و قطـع هـستيم؛  و در امور اعتقادي نيازمنـد علـم گرفته كه چون خبر واحد مفيد ظن است

 اين سخن.)54: 1360طباطبايي،( تواند معتبر باشد تقادي نمي بنابراين خبر واحد در امور اع 

دليل مخدوش بودن كبري پذيرفتني نيست، زيرا علمي كه در امور اعتقادي لازم است اعم به

و يقين بالمعني از اطمينان، يقين بالمعني 6.الاخص است الاعم

و و معاد  عدم اعتبـار خبـر اشكال نويسندة ديگري كه به عقلاني بودن بحث وجود خدا

نيز وارد نيست، زيرا محـل نـزاع)86: 1386عزيزان،(واحد در اين مقولات اشاره كرده بود

تــوان بــه لحــاظ حجيــت خبــر واحــد در اعتقــادات دينــي امــوري اســت كــه در آنهــا مــي
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و معرفت و از اين رهگذر عقايد پيشيني كـه تنهـا راه اثبـات شناختي به روايات تمسك كرد

. براهين عقلي است، از محل نزاع خارج استانكار آنها

 غيرتعبدي بودن امور اعتقادي: دليل چهارم

و معارف ديني اقامه شده، تا حدودي دليل ديگري كه بر عدم اعتبار خبر واحد در اعتقادات

و از جهاتي متفاوت با آن اسـت  مقـدمات ايـن اسـتدلال چنـين. شبيه تقرير دوم دليل سوم

:است

مر.1 .اجعه به روايات اعتقادي علم به واقع است نه انجام عملي عبادي هدف از

توان كسي را بـا دسـتور ملـزم بـه پـذيرش نمي. شود كشف واقع با تعبد حاصل نمي.2

و اعتقاد تنهـا بـا فـراهم شـدن مقـدمات آن حاصـل. اي نمود امري يا اعتقاد به انديشه  علم

.شود مي

و گـاهي در توضيح اين مقدمه بايد گفت كه اعما و اختيـار وي ل انسان گاهي تابع اراده

و شنيدن يا تـرك آنهـا بـا ارادة. خارج از آن است اعمالي همچون خوردن، خوابيدن، گفتن

و در صورت خودداري كسي از انجام يا ترك آنها مـي  تـوان انسان قابل انجام يا ترك است

 شدن، دوست داشتن، نفرتموي را به انجام يا ترك آن مجبور كرد؛ اما اموري همچون عال 

و توانـد بـه ارادة خـود غـذايي را بخـورد يـا انسان مـي. تابع اختيار انسان نيست .... داشتن

تواند به صرف ارادة خود به موضوعي علم يابـد ديگران او را وادار به خوردن كنند، اما نمي 

 امـا انديـشة آنـان قابـل ها قابل تكليف اسـت، رفتار انسان. يا ديگران او را اجباراً عالم كنند 

و نبايد چنان كني، اما نميمي. تكليف نيست تـوان گفـت كـه توان گفت كه بايد چنين كني

و چنان فكر نكني؛ زيرا علم يكي از پديده  هاي تكويني عالم اسـت كـه بايد چنين فكر كني

و عوامل خاصي است  و در غيـر ايـن در صورت تحقق آنها علـم محقـق. تابع علل  شـده

).84: همان( گردد صورت علم حاصل نمي

مي دليل اعتبار خبر واحد ادله.3 . كند اي است كه ما را به پذيرش آن متعبد

توان نتيجه گرفت كه دليل اعتبار خبر واحـد تنهـا در حـوزة با توجه به اين مقدمات مي

د  و تكويني مانند اعتقادات و در حوزة امور واقعي يني چنين امري امور تكليفي كارامد بوده

.خبر واحد اعتقادي نه تنها معتبر نيست، بلكه محال است كه معتبر باشد. ممكن نيست

و معـارف دينـي انكـار االله جوادي آمليتآي  از همين راه اعتبار اخبار آحاد را در عقايد

و جزم وي دربارة روايات آحاد غير فقهي كه يقين. است كرده آور نيـستند، معتقـد اسـت آور
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: اند اين روايات سه گونهكه

و جـزم)الف و يقـين  ناظر به معارف اصول دين هستند كه اعتقاد به آنها ضروري بوده

در. در آن معتبر است . حوزه معتبر نيست اين چنين رواياتي

 معارفي كه از اصول دين نيست تا اعتقاد تفصيلي به آن واجـب باشـد، بلكـه ايمـان)ب

و فرشـته اجمالي دربارة آنها كافي مفـاد خبـر. است؛ مانند بحث حقيقت لوح، قلم، كرسـي

تـوان طـور جـزم نمـي بخش پذيرفته شود؛ اما بـه تواند در حد يك احتمال در اين واحد مي 

. گفت كه نظر اسلام چنين است چون ادلة حجيت خبر واحد مربوط به احكام عملي است

خم)ج و آيات الهي در لقت هستند كه نه ثمرة عملي دارد عارفي كه بيانگر مسائل علمي

اخبار آحاد در اين بخش نيز در حد احتمال مورد قبـول.و نه جزم علمي در آن معتبر است 

و  است، ولي حجت تعبدي نيست، زيرا ادلة حجيت خبـر واحـد راجـع بـه مـسائل عملـي

و در مسائل علمي تا مبادي تصديقي حاصل نشود، نمـي  آن تعبدي است تـوان كـسي را بـه

 ). 392: 1387(متعبد كرد 

 نقد دليل چهارم

 نقد اول

و در مقدمة دوم استدلال تصورشده، سخن از حجيت خبر واحد ضـرورتاً بـه معنـاي تعبـد

كه اولاً خبر واحد طبق مبناي برگزيدة اين پژوهش نيازي بـه حاليلزوم انجام امري است؛ در 

و ثانياً طبق مبنـاي مـشهور كـه خبـر واح ـ د را محتـاج جعـل حجيـت جعل حجيت ندارد

معتبـر«كه مقـصود از حجيـت به معناي تعبد به امري نيست، چرا دانند، حجيت ضرورتاً مي

و اين امر در حوزه» بودن مي است هنگامي كه متعلق خبر. يابد هاي مختلف، معاني متعددي

واحد، امور مربوط به انجام فعل يا ترك آن باشد، معناي حجيت اين اسـت كـه بايـد طبـق 

و  مفاد اين خبر عمل شود، اما اگر متعلق خبـر واحـد امـور مربـوط بـه انجـام فعـل نبـوده

مي گزارشي از واقع مي  توان ايـن خبـر را در زمـرة ابـزار دهد، حجيت آن بدين معناست كه

كه استاد فيزيك مفاد نظرية دانشمندي را با چنـدين واسـطه زماني. معتبر شناخت تلقي نمود 

مي مي براي دانشجويان نقل  فقيه نيز در استنباط حكم شـرعي. جويد كند، از خبر واحد بهره

اي كه خبر واحد را حجت گيرد؛ البته اين در حالي است كه مفاد ادله از خبر واحد كمك مي 

در مي و بالاخره اينكه نتيجة اين تصديق دانند، در هر دو مورد به معناي تصديق مخبر است
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و تنها در صورت دوم، نتيجة ادلة. آنها يكسان نيست  حجيت خبر واحد همواره تعبد نيست

انجامد؛ اما در صورت نخست نتيجة رجوع بـه ادلـة تصديق مخبر به تعبد به انجام كاري مي

خبر واحد، اطمينان يافتن به مفاد نظرية فيزيكي مذكور است، به عبارت ديگر مـا نيـز قبـول 

م  و و تكليف حاصل نشده نوط به پيـدايش مقـدمات آن اسـت، لكـن داريم كه علم با تعبد

 حجيـت نتيجة رجوع به ادلة حجيت خبر واحد صرف تعبد نيست، بلكه با رجـوع بـه ادلـة 

و ابزار شناخت تـازهاي، مقدمه)ترين آنهاست كه بناي عقلا مهم( خبر واحد اي بـراي جديد

بـا دليـل قطعـي تنها تفاوت خبر واحد. شود كه در تحصيل علم نقش دارد انسان حاصل مي 

و بدين  ترتيب مفاد خبر در احتمال خلافي است كه ادلة حجيت خبر واحد آن را ملغي كرده

مي. شود واحد يكي از اسباب علم تلقي مي  و به بيان ديگر هنگامي كه انسان خبري را شنود

دهنـد، داند كه خردمندان جهـان بـه چنـين احتمـال خلافـي اهميـت نمـي از سويي نيز مي 

اين امر تـأثير زيـادي در تـصديق. دهد اه آن خبر را در زمرة مقدمات خود قرار مي ناخودآگ

.نفس دارد

 نقد دوم

و لسان آن كشف از واقع است، نه رفع تحير در مقـام عمـل توضـيح. خبر واحد از امارات

عمليه نيست كه فقط تعبداً تكليف شرعي مـا را در مـوارد شـك اينكه اماره همچون اصول 

كن  و همچون قطع، طريقي به تعيين سوي واقع است، با ايـن تفـاوت د، بلكه يكي از امارات

كه در قطع احتمال خلاف وجود ندارد، ولي در خبر واحد احتمال خلاف موجود است؛ بـه 

و تنها اختلاف آنها اين است كـه طبـق  و ظن هر دو راه رسيدن به واقعند عبارت ديگر قطع

خ مبناي مشهور، به  لاف موجود در ظن، نيازمند دليلي هستيم كه آن را براي مـا دليل احتمال

و اين دليل مي  و طبق مبناي اين نوشتار خبر واحـد معتبر كند تواند شرع يا بناي عقلا باشد؛

و نيازي به دليل مستقل براي امضاي آن نيست اطمينان اين دو شيوه. بخش خود معتبر است

ي هر يك به طريقي خبر واحد را به  را عنوان هاي معتبر براي دسترسي به واقع معرفيه كي از

در اينجا ديگر سخن از تعبد نيست تا گفته شود كه علم به واقـع بـا تعبـد حاصـل. كنند مي

هاي معتبر براي شناخت انـسان شود، بلكه سخن از اين است كه دليل نقلي، يكي از راه نمي

. است
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 نقد سوم

و منوط به تحصيل مقدمات آن ما نيز معتقديم كه پيدايش علم با تع و اجبار ممكن نيست بد

و  است؛ اما سؤال اين است كه به چه دليل مقدمات چنين علمـي منحـصر بـه امـور يقينـي

مي خبر واحد اطمينان. است قطعي شده  تواند يكي از مقدماتي باشد كه بـا پيـدايش بخش نيز

ي آملـي در سـاير آثـار خـود جـواد�r آيـت كـه طور همان. شود آن علم به واقع حاصل مي 

و قطـع عرفـي اسـت تصريح مي جـوادي آملـي،( كند كه مراد از يقين، اعم از يقين فلسفي

بهبي).16-14: 1386 و با توجه شك خبر واحد در بسياري از موارد قطع عرفي ايجاد كرده

.توان اعتبار قطع عرفي را انكار كرد سخن وي نمي

 نقد چهارم

نظ اين پيش  وجود دارد كه در اعتقادات ديني تحصيل يقـين جوادي آملياالله آيترفرض در

فـرض مـذكور نادرسـت الاخص باشد، پيش اگر مقصود ايشان يقين بالمعني.ي استرضرو

و اگـر است؛ زيرا معرفت لازم در اعتقادات ديني امري اعم از يقين بالمعني  الاخـص اسـت

كـه خـود در طورن اطمينان عقلايـي باشـد، همـا الاعم يا حتي مقصود از يقين، يقين بالمعني 

شـود در اخبار آحاد نيز اطمينان عقلايي تـأمين مـي7،اند موارد ديگر به اين امر تصريح كرده 

 ). طبق مبناي مختار(

 يـزدي نيـز مـصباح�r آيـت پيش از پرداختن به دليل پنجم لازم است به سخنان اسـتاد

و تكـويني اسـت، كه تأكيد استاد ازآنجا. اشاره كنيم بر عدم امكـان تعبـد در امـور اعتقـادي

.ايم سخنان ايشان را ذيل دليل چهارم آورده

 مصباح يزدياالله آيت ديدگاه

و اعتقادي ايـن اسـت مصباحخلاصة نظر استاد و عدم حجيت روايات تفسيري در حجيت

و اعتقاد با تعبد حاصل نمي   تتمـيم كـشف شود؛ در ميان معاني مشهور حجيت يعني كه علم

و معـذريت اسـت كـه آن و منجزيت معنـاي صـحيح حجيـت، منجزيـت هـمو معذريت

و ايمان نيز گرچه عـين علـم نيـست، مبتنـي. مخصوص رفتار است نه انديشه  آن اعتقاد بـر

بي. است بي معناي عدم حجيت خبر واحد در روايات و اثر بودن آنهـا نيـست، ارزش يا لغو

معناي حجيت روايـات آحـاد هـم. گذارد ثيري در نفس انسان مي زيرا هر نقلي ولو ظني؛ تأ 
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فـراهم. اين نيست كه ما شرعاً موظف هستيم به آنچه در متن روايت آمـده، ايمـان بيـاوريم

و در شدن علم  در. شـود نتيجه متعلق تكليف واقـع نمـي به اختيار انسان نيست اسـتناد تنهـا

و در حـوزه صورت قطعي بتوان گفت صورتي معنا دارد كه به  هـاي نظر شارع چنـين اسـت

.توان قطعاً نظر داد، استناد محقق نيست تفسيري كه نمي

كسب علم يا چيزي كه از مقولة علم است، چيزي نيست كه با اختيار انسان ايجاد يا سلب

مي بشود اگر مي و اگر نمي داند، مي. داند داند هم نمي داند دانـي بگـو به تعبد بگويند تو كه

مي داني يا تو كه نمي انم؛ معتقد شو به اينكه نميد نمي داني، متعبـد داني معتقد شو به اينكه

بالاتر از لغو بلكه تكليف محـال اسـت امكـان نـدارد. واقعاً چيز لغوي است ... شو به اين

.)11: 1385مصباح يزدي،(اش پيدا نشود علم پيدا كند انسان چيزي را تا مبادي علمي

شارع انسان را متعبد كند به جايي كه يا علم به خـلاف دارد يـا اطمينـان بـه جا دارد] آيا[

خلاف دارد يا حتي ظن به خلاف دارد؟ بگويد تو متعبد باش به اينكه ايـن طـور نيـست؟

تعبداً بگويد بايد اين طور باشد؟ يعني ولو اينكه تو ظن تكويني به خلافش داري؛ اما ايـن

مي.كنحالت پذيرش را در خودت ايجاد شود انـسان يـك حالـت پـذيرش را دربـارة آيا

)12:همان( كه ظن به خلافش دارد ايجاد كند؟ چيزي

دهند كه معناي عدم حجيت روايات آحاد در عقايد، ايـن نيـست ايشان در انتها تذكر مي

و بايد تمام آنها را كنـار بگـذاريم  و عدم اين روايات يكسان است و13: همـان( كه وجود

8.(

 مصباح�) آيتهديدگاي بررس

خبـر درستي بر ضرورت تبيين معناي حجيـت در بحـث حجيـت در نظرية استاد مصباح به

و تفـسير روشـن واحد تأكيد شده  است، زيرا تا معناي حجيـت در حـوزة اعتقـادات دينـي

و گفتگو نتيجه به نگردد، بحث .درستي تبيين نماييم اي نخواهد داشت؛ لذا بايد مراد خود را

 حجيتمعناي برگزيده از

قبل از پرداختن به تبيين نظر برگزيده در حجيت امارات، تذكر اين نكته ضروري اسـت كـه

و با هـدف مـصونيت از  و اصولي كه مربوط به عمل انسان معناي حجيت در مباحث فقهي

كند، زيرا بحث ما در اين نيست كـه آيـا عقاب است، به تأمين هدف اين نوشتار كمكي نمي 

مي اثر اعتقاد به يكي از آموزه در آ هاي ديني موأخذه نظر مباحـث نچه مد شويم يا خير، بلكه
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و درك نظر اسلام نسبت به برخي از حقايق است به عبارت ديگـر. اعتقادي است فهم واقع

و حكايت شناختي، واقع در اينجا حيثيت معرفت  ي ما مهـم هاي اعتقادي برا گري گزاره نمايي

هم. است است كه در حجيت به معناي معذريت مصباح اشكال كرده�rا آيت ين مبن براساس

و اعتقادي خارج مي  سـؤال. شودو منجزيت نوعي تعبد نهفته؛ لذا از حوزة مباحث تفسيري

اصلي اين است كه آيا تنها راه ما براي استفاده از خبر واحد در امور تكـويني آن اسـت كـه 

ق  طع باشد؟ يا اينكه حتي در صورتي كه ادلة حجيـت، خبـر خبر واحد به نحوي نازل منزلة

و واحد را تعبداً در حكم قطع قرار ندهد نيز مي  توان از آن در امور تكويني كمـك گرفـت؟

تواند خبـر واحـد را نـازل منزلـه در صورت مثبت بودن پرسش نخست آيا ادلة حجيت مي 

مي. واقع گرداند  مي به نظر ار رسد و نيـز توان تصويري از حجيت ائه نمود كه با امور تعبدي

.حقايق تكويني سازگار باشد

اگـر.و لازمة منطقي آن صحت احتجاج است» اعتبار داشتن«حجيت در اينجا به معناي

ب  مياامري معتبر در8.توان به كمك آن در مواضع مختلف براي اثبات مدعا احتجاج كرد شد

هـا در برابـر هدف ما تعيين تكليف انسانگاهي. توان سخن گفت امور ديني به دو شكل مي 

و نتيجة آن عمل  و گاهي هدف مـا نـسبت دادن امـري بـه شارع  كردن طبق دستورات الهي

در هـر دو حـوزه بـه. مثل اينكه بگوييم نظر اسلام دربارة علم امام چنين اسـت. دين است

ب  و و نبايدها، حجتي معتبر نياز است؛ بنابراين جعل حجيت هم نسبت به امور تكليفي ايدها

و. شودو هم نسبت به امور واقعي مطرح مي  معناي جعل حجيت در امور تكليفي يا بايـدها

و در اصول فقه از آن سخن گفتـه شـده  حجيـت خبـر در مقـام. اسـت نبايدها روشن است

و انسان بـه  دليـل تكليف يعني اين خبر دليلي معتبر براي واجب يا حرام دانستن امري است

در امـور تكـويني جعـل حجيـت بـدين. اين خبر در قيامت موأخذه نخواهـد شـد عمل به 

مي معناست كه اين خبر براي اخبار از واقع گزاره  بـدين معنـا كـه. شـود اي معتبر محسوب

آن مي و استنتاج خود براي كشف واقع توان مـثلاً ميـزان علـم( را يكي از مقدمات استدلال

و مؤيد نيست؛ بلكه ناظر به ارزش اين امر به معنا. قرار داد) امام ي تنزل خبر واحد به شاهد

 عبارت ديگر جعل حجيت براي خبري كه از يـك امـربه. شناختي خبر واحد است معرفت

به واقعي حكايت مي و اسـتفاده از آن بـراي كـشف واقـع، كند، يعني كارگيري اين روايـت

ل حجيت خبر واحد بنـاي عقـلا ترتيب اگر دلي بدين. شناختي نيست مستلزم خطاي معرفت 

باشد، مفاد جعل حجيت براي خبر واحد آن است كه خردمندان جهـان در صـورت دسـت

و تكـويني  نيافتن به قطع، خبر واحد را معتبر دانسته، با استفاده از آن دربارة امـور خـارجي
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. دهند خبر مي

و گردد، چـون در معنـاي نظير اين بحث در ظهورات الفاظ نيز طرح مي ظـاهري لغـات

و عقـلا در محـاورات عرفـي خـود ايـن احتمـال  جملات نيز احتمال خلاف موجود است

مي گيرند؛ يعني معناي ظاهري خلاف را ناديده مي  و به آن ترتيب اثر . دهنـد را معتبر شمرده

اگر قرار باشد حجيت خبـر واحـد. روشن است كه عناي حجيت در اين لحاظ، تعبد نيست

ت  كاليف شرعي پذيرفته شود، حجيت ظهورات نيز تنها محدود به همين حوزه تنها در حوزة

و به ظاهر هيچ آيه يا روايت غير فقهي نمي  ريشة ايـن اشـكال بـدين! توان استناد كرد گشته

و خبر واحد از ظنون غير معتبر جـدا شـود نحو مرتفع مي  طبـق( گردد كه يا حكم ظهورات

. از جعل حجيت معناي درستي ارائه شوديا اينكه) مبناي مختار اين نوشتار

ت خلاصه آنكه مي و امـور واقعـي توان حجيت را به نوعي معنا كرد كه شامل امور كليفي

و ناظر به معاني تكليفـي طـرح شـده، گردد، لكن ازآنجا  كه اين بحث همواره در اصول فقه

و در ناخواسته چنين ذهنيتي براي افراد پديد آمده كه جعل حجيت لزوماً امري   تعبدي بـوده

در امور واقعي بي و اي شود كه حجت دانستن گزاره نتيجه اين گمان باطل ايجاد مي معناست

و ناظر به واقع يعني اينكه با استفاده از حكم تعبـدي اثـري تكـويني در نفـس ايجـاد كنـيم

. شـود كه چنين امري محال است، جعـل حجيـت بـراي خبـر واحـد نيـز محـال مـي آنجااز

انسان پس از آشـنايي بـا. گذشت جعل حجيت در اينجا معنايي غير از تعبد داردكه حاليدر

و برآن شيوة رايج عقلا در عمل به خبر واحد، مي  فهمد كه ايشان خبر واحد را معتبر دانسته

 هـر انـساني در اثـر علـم بـه ايـن سـيره. دهند؛ اعم از آثار تكويني يا اعتباري ترتيب اثر مي 

و به احتمال خلاف موجود در آن بي ناخواسته خبر واحد و اعتنـا مـي را معتبر شمرده شـود

اين غير از آن است كه امري را كه احتمال خلاف آن در ذهن استوار شده، تنها بـا تعبـد در 

.حكم قطع قرار دهيم

 نكات تكميلي

از.1 و در امور بسيار مهـم  ممكن است اشكال شود كه عقلا اين سيره را تخصيص زده

توان اين ميزان احتمـال گيرند؛ يعني در امور اعتقادي نميه مباحث اعتقادي به كار نمي جمل

و هفتم خواهد آمد. خلاف را ناديده گرفت .پاسخ اين مطلب در دليل ششم

اي ريشه در واقع دارد يا نه؟ يا اينكه نيازمند امضاي شارع هست اينكه آيا چنين سيره.2

ني  و بايد در مباني حجيت خبر واحد بررسي شود ياخير، با بحث فعلي مرتبط دغدغـة. ست
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و و بايـدها بحث فعلي اثبات اين امر است كه معناي حجيت اختـصاص بـه امـور شـرعي

و حقوقي ندارد .نبايدهاي شرعي

مي.3 گردد كه عمل عقلا بـه خبـر واحـد با پذيرفتن ديدگاه مذكور اين احتمال تقويت

و بايد نوعي واقع .ايي در آن لحاظ گرددنم گزاف نيست

و خبر واحـد از امـاراتي اسـت كـه اگـر نگـوييم مفيـد.4  ظن از حقايق مشكك است

مي) علامه طباطباييطبق مبناي(اطمينان است .كند سطح بالايي از ظن را ايجاد

نمايي تام ندارد، بنابراين عقايـدي كـه بـا ممكن است اشكال شود كه خبر واحد واقع.5

و كشف تام ندارند آيد نيز واقع به دست مي استنتاج از آن  كـه مـا در عقايـد درحالي. نمايي

در پاسخ بايد گفـت. ديني نيازمند يقين هستيم كه هيچ احتمال خلافي در آن موجود نيست 

كه اولاً محل نزاع بحث حجيت خبر واحد در اموري نيست كه تنها با برهـان يقينـي اثبـات 

ثالثـاً. اسـت منطقي در اعتقادات در جاي خود ابطال شـده ثانياً ضرورت تحصيل يقين. شود

به واقع مي نمايي تام در روايات متواتر يـا كلمـاتي كـه مـستقيماً از زبـان. شود ندرت حاصل

مي)ع(معصومين آن. شود، اگر ظاهر باشند، نيز احتمـال خـلاف موجـود اسـت شنيده مهـم

سـازد، شناختي مباحث وارد نمـيفتاست كه اين ميزان احتمال خلاف آسيبي به ارزش معر 

و هـم  و رواياتي كه هم متـواتر زيرا در غير اين صورت در مباحث عقايد تنها بايد از آيات

! نص هستند، بهره گرفت

 وجود روايات جعلي بسيار: دليل پنجم

و احاديث جعلي براي بي  اعتبار دانستن احاديـث اعتقـادي در اين استدلال از وجود روايات

و بدين. است استفاده شده ترتيب كه با وجود روايات جعلي بسيار در ميان روايات اعتقادي

عبارت ديگر در اين استدلال اصل بنايبه. ماند آنها باقي نمي تفسيري مجالي براي استناد به 

به عقلايي بر اعتبار اخبار آحاد پذيرفته شده  دليـل وجـود روايـات جعلـي، جريـان است؛ اما

مي اي در برخي حوزهن سيرهچني و موضوعات خاص مورد ترديد قرار . گيرد ها

و تاريخي راهي براي تمسك بـه به دليل كثرت جعل در روايات خصوصاً روايات تفسيري

با حجيت عقلي يعني عقلايي باقي نمي ماند، مگر مواردي كه قرائن قطعي از جمله موافقت

ت ج1392طباطبايي،( كندأييدظواهر قرآن كريم صحت متن آن را .)9:212ق،
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 نقد دليل پنجم

و غيـر و اعتقادي به خبر صحيح اولاً اين دليل اخص از مدعاست، زيرا خبر واحد تفسيري

و ضعيف. شود صحيح تقسيم مي  و استدلال ايشان تنها ناظر به اخبار آحاد جعلي السند است

.شودد نميالسند وار اي به خبر واحد صحيح بر فرض صحت آن خدشه

اينكه وجود روايات جعلي در ميان. ثانياً يكي از مقدمات اين استدلال نياز به اثبات دارد

گـردد، هنـوز اثبـات اخبار غير فقهي به قدري زياد است كه مـانع اعتمـاد عقـلا بـه آن مـي 

اي اثبات نشده باشد، عموميت سيرة عقـلا در عمـل بـه تا زماني كه چنين مقدمه. است نشده

ميخبر و اخبار اعتقادي را شامل . شود واحد پا بر جا بوده

 اختصاص سيرة عقلا به امور رفتاري:دليل ششم

يكي ديگر از اشكالاتي كه به استفاده از اخبار آحاد در مباحث اعتقادي شده، اين اسـت كـه

م  و تنهـا خـتص گرچه بناي عقلا در عمل به خبر واحد پذيرفتني است، اين سيره عام نبوده

. در نتيجه خبر واحد در اعتقادات معتبر نيست. امور رفتاري است

مي با دقت در سيرة عقلا كه عمده شود كه عاقلان ترين دليل حجيت خبر ثقه است، روشن

و عملي كه تحصيل علم ناممكن يا دشوار است، و فرزانگان جامعه تنها در مسائل رفتاري

و به آن ترتي دهند؛ اما در غير مسائل رفتاري همچون مسائلب اثر مي به خبر ثقه اعتنا كرده

و . كنند تنها به محصول عقل نظري كه همان علم است توجه مي ... رياضي، منطقي، فلسفي

و اعتباري جستجو كرد؛ به عنوان مثال اگر راز اين تمايز را بايد در تفاوت بين علوم حقيقي

يا»2×2=5« چنانچه ناقلان فراواني گزارش كنند كه ، عاقلان»معلول نيازمند علت نيست«و

و بـه صـرف گـزارش عـدهو فرزانگان به پذيرش اين قضايا تـن نمـي اي راسـتگو، دهنـد

يابيم شعاع پذيرش خبر ثقه از اين روست كه درمي. كنند هاي عقل خود را تخطئه نمي يافته

م ).85: 1386عزيزان،(سائل رفتاري است نه موضوعات علميدر سيرة عقلا،

 نقد دليل ششم

و فرزانگان در امور تكويني نيـز بـه خبـر مقدمة دوم استدلال صحيح نيست، زيرا اولاً عقلا

و نظريه. كنند ثقه عمل مي  هاي علمي دانـشمندان از طريـق نقـل واحـد بـه بسياري از علوم

و عقلا آن را معتبر مي  گ. دانند دست ما رسيده هـا زارشخردمنداني كه در امور علمي به اين
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و واقعـي روزمـره نيـز بـه خبـر ثقـه اهميـت اعتنا مي كنند، به طريق اولي در امور تكـويني

ده.دهند مي و در ها مورد ديگر از امور روزمره گواه آن است كه سيرة موارد مذكور عقلايـي

و نبايدها نيست و بايدها . پذيرش خبر ثقه منحصر به امور رفتاري

ن قض اين استدلال، بايد گفت كه معناي معتبر بودن خبر واحـد در ثانياً در پاسخ به مثال

و واقعي، پذيرش بي  و چراي آنها نيست امور تكويني كه معناي اعتبـار يـك طور همان. چون

و چراي آن نيست، ممكن است آيه آيه نيز پذيرش بي  اي با حكم عقل برهاني معارض چون

و دربارة رفع تعارض آن بايد چاره  هـا حـوزه حجيت خبر واحد در ايـن. نمود انديشي باشد

به بدين معناست كه خبر واحد مي  9.يابـد عنوان دليلـي در كنـار دلايـل ديگـر حـضور تواند

طبيعي است كه در صورت تعارض خبر واحد بـا دليـل عقلـي قطعـي، دليـل عقلـي مقـدم

و اين امر اختصاص به مسائل تكويني ندارد مي اگ در حوزه. شود ر خبر واحد هاي فقهي نيز

در. گردد با دليل عقلي قطعي معارض باشد، دليل عقلي مقدم مي مدافعان حجيت خبر واحد

و اعتقادي نيز اخباري كه دال بر  را» معلول نيازمند علـت نيـست«يا»2+2=5«امور تكويني

به پذيرند؛ اما عدم پذيرش خبر واحد در مثال نمي دليل غيـر رفتـاري بـودن ايـن هاي مذكور

گـويي نويـسندة محتـرم. دليل ناسازگاري آن با دليل عقلي يقيني است ار نيست؛ بلكه به اخب

و چـراي تصور كرده كه پذيرش حجيت خبر واحد در امور تكويني به معناي قبول بي  چون

ت شد عارض با دليل يقيني است؛ درحاليآن حتي در زمان . كه بطلان اين تصور روشن

 به خبر واحد در امور مهم اعتنايي عقلابي: دليل هفتم

 ايـن 10يكي از اشكالاتي كه ممكن است به اعتبار خبر واحد در مباحث اعتقادي وارد گـردد

و سيرة خردمندان عـالم اسـت است كه مهم عقـلا. ترين دليل حجيت خبر واحد بناي عقلا

و با توجه به ميزان اهميـت امـور در پـذيرش خبر واحد را به  آن طور مطلق حجت ندانسته

مي سخت كند؛ مثلاً ميزان اعتناي عاقلان يك جامعه بـه خبـري دال بـر بـارش بـاران، گيري

و اعلان حكم جهاد از  نسبت به خبري دال بر وقوع زلزله يا خبري حاكي از حمله به كشور

از. سوي ولي فقيه، متفاوت است  خردمندان جامعه با شنيدن خبر بارش باران يا وقوع زلزله

ر  و بر آن ترتيب اثر مي چند نفر آن و اعلان حكم جهـادا پذيرفته دهند، ولي در مورد حمله

اعتقادات نيز از امور مهمي است كه با امور نـاظر بـه جزئيـات. كنند به خبر واحد عمل نمي 

در. فقه بسيار متفاوت است  و اشتباه و كار دارد محتواي اخبار اعتقادي با اصول معارف سر

 دارد؛ بنابراين عقلا در اين حوزه به خبر واحد عمـلل دين را در پي اعتبار شدن اصو آن بي 
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.كنند نمي

 نقد دليل هفتم

مقدمة دوم اين استدلال مخدوش است، زيرا سيرة خرمنـدان در عمـل بـه خبـر واحـد

گذشت كه اين سيره معلول تأثيري است كه در شنوندگان خبـر واحـد ايجـاد. گزاف نيست 

. يابند خردمندان با شنيدن دليل نقلي به سطحي از معرفت دست مي به عبارت ديگر. شود مي

اي از معرفت را ايجاد كند كـه احتمـال آن خـلاف نـاچيز باشـد، اگر دليل نقلي بتواند مرتبه

و بـه خبـر ترتيـب اثـر  خردمندان ناخودآگاه اين ميزان احتمال خـلاف را ناديـده انگاشـته

و ويژگـي. دهند مي . ان در اخبـار مهـم مـورد اعتنـاي بيـشتري اسـت هـاي آنـ تعداد راويان

گيري خردمندان در اخبار ناظر به امور مهم بـدين معنـا نيـست كـه ايـشان در اخبـار سخت

و روزمره به خبر واحد عمل مي  و تنها در امور جزئي هـاي كه در مثالكنند؛ چرا تفصيل داده

و اعلان مذكور نيز اگر يكي از عالمان رباني كه از نزديكان ولي فقيه   است خبر وقوع جنگ

گذارد كه خبر بارش باران يا وقـوع جهاد را گزارش كند، همان تأثير را در نفس شنونده مي

ايـن اسـتدلال اعتبـار ). 1385فياضي،(وسيلة يكي از افراد عادي جامعه آورده شود زلزله به 

اي اسـي ويـژهشن كنـد؛ بلكـه روش خبر واحد را در امور مهمي همچون اعتقادات زايل نمي 

گيري بايد به اخبـار فقهـي كند، ضمن آنكه اين سخت براي بررسي اخبار اعتقادي لحاظ مي

و فروج«مهمي كه در فقه با عنوان  در صـورت تـام. شهرت يافته نيز سرايت كند» ...ودماء

. شود بودن اين استدلال، اعتبار روايات در اين ابواب نيز مخدوش مي

ها نوشت پي

كه.1 .منظور نه استدلال عقلي صرف، بلكه مطلق استنتاج استروشن است

از.2 و زوال»اعتقاد جازم صادق ثابت«كه عبارت است . ناپذير يا اعتقاد جزمي مطابق با واقع

از.3 يك.» مطلق اعتقاد جازم«كه عبارت است از. طرف وجود دارد در اين قسم تنها يقين به اين مرتبـه

رو«معرفت كه  مي» شناختيانيقين مي نيز ناميده و يقين يابد كه فردي به قضيه شود، در جايي تحقق اي جزم

و ترديدي  و هيچ شك آن يافته كه معرفت وي مطابق بـا واقـع نباشـد يـا از راه در مفاد آن نداشته باشد؛ ولو

»يقـين« يـا»قطـع«شـود چنين حالت نفساني را كه براي انـسان حاصـل مـي. استدلال به دست نيامده باشد 

اد صـادق روشن است كه اين قسم از معرفت اعم از قسم پيشين است زيـرا مـواردي را كـه اعتقـ. نامند مي

مي ايناز. نباشد، نيز دربردارد .گيرد رو جهل مركب در اين قسم جاي
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و نتيجـة آن كفايـت معرفـت.4 و كافي در اعتقادات ديني در تحقيقي مـستقل بررسـي شـده معرفت لازم

. اطميناني است

و محقـق اصـفهاني كـه خبـر.5 و برخي محققان مانند نـائيني اين پاسخ تنها بر مبناي برگزيدة اين نوشتار

و علم متعارف مي مي واحد را مفيد اطمينان .يابد دانند، سامان

و كافي در اعتقادات ديني در پژوهـشي مـستقل.6 بررسـي چنانچه در ابتداي مقاله اشاره شد معرفت لازم

و طبق آن نتيجة فوق به دست آمده .تفصيل اين مطلب مستلزم تحقيقي مجزاست. است شده

عقل به معناي وسيع آن حجت شرعي است نه خصوص عقل تجريدي محض كه در قالب برهان فلسفي.7

و مسائل در زمرة علوم عرفي. شودو كلامي نمودار مي  و اصول، بسياري از مباحث  است براي نمونه در فقه

و پذيرش دستاورد عقل حصول يقين يـا. نه علم عقلي برهاني به معناي مصطلح آن و ميزان در اعتبار معيار

و واقعيت اين است كه عقل عرفي در بسياري موارد بـه طمأنينـه عقلايـي مـي  . رسـد اطمينان عقلايي است

مي گوييم عقل منبع معرفت زماني كه مي و كند به اين شناسي دين را تأمين مـصاديق وسـيع طمأنينـه عرفـي

).14-16: 1386جوادي آملي،( عقلايي نيز نظر داريم

مي.8  داد توان صحت احتجاج را به ايشان نسبت امام خميني نيز در توضيح معناي حجيت كلماتي دارند كه

).84:ق1382 سبحاني،(

.اين امر به معناي شاهد يا مؤيد دانستن خبر واحد نيست.9

.است هنوز كسي اين اشكال را مستقلاً مطرح نكردهچندهر. 10
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